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حادثه ها

دستگیری فروشندگان اینترنتی 
سلاح

شــرق: دو نفر از عوامل تهیه و فروش سلاح در  �
اینترنت دســتگیر شــدند. ســرهنگ مهدی تاجیک، 
رئیس پایگاه چهــارم پلیس امنیت پایتخت توضیح 
داد: در یک ســری اقدامات اطلاعاتــی و ردزنی های 
انجام شــده دو نفر از عوامل فروش سلاح در فضای 
مجازی در شهرســتان کرمانشاه شناســایی شدند و 
تحت مراقبت قرار گرفتند. رئیس پایگاه چهارم پلیس 
امنیت تهران بزرگ ادامه داد: در عملیاتی منسجم و 
با اســتفاده از شگردهای خاص پلیسی هر دو متهم 
حین انجام معامله در تهران دستگیر شدند. سرهنگ 
تاجیک با اشــاره به اینکه از متهمان تعدادی سلاح 
کمری و مهمات کشف شــد، تصریح کرد: پرونده ای 

در این زمینه تشکیل شده و در دست بررسی است.

دستگیری سارق  کیف قاپ  
در تعقیب و گریز    پلیسی

شرق: رئیس مرکز عملیات پلیس آگاهی پایتخت  �
از دســتگیری کیف قاپــی در عملیــات تعقیب و گریز 
کارآگاهان گشــت پلیــس آگاهی خبر داد. ســرهنگ 
کارآگاه سعداالله گزافی گفت: اکیپ گشت آشکار پلیس 
آگاهی حین انجام مأموریت در محدوده خانی آباد نو 
به یک دســتگاه موتورســیکلت که به صورت مارپیچ 
در حــال حرکت بوده، مظنون شــد. او افزود : پس از 
استعلام مشخص شــد موتورسیکلت تحت تعقیب 
بــوده و ســابقه کیف قاپــی در تاریخ بیســت و هفتم 
فروردین از مراجع قضائی شهرســتان بهارستان دارد. 
ایــن مقام انتظامــی بیان کرد: واحد گشــت انتظامی 
آگاهی برای توقف موتورســیکلت به آن نزدیک و به 
راکب دستور ایست می دهند؛ ولی موتورسوار با دیدن 
مأموران با افزایش سرعت می گریزد. سرهنگ گزافی 
گفت: موتورسوار با حرکات مخاطره آمیز و لایی کشی 
بین خودروهای عبوری به فرار خود ادامه داد تا اینکه 
به صورت خلاف جهت وارد خیابان های فرعی شد که 
با درایت اعضای اکیپ مســیر حرکت موتورسیکلت 
مسدود و پس از توقف راکب به هویت کریم دستگیر 
شــد. رئیس مرکــز عملیات پلیس آگاهــی گفت: در 
بازرســی بدنی از کریم یک قبضه ســلاح سرد کشف 
شــد و متهم برای سیر مراحل قانونی در اختیار پایگاه 

هشتم پلیس آگاهی قرار گرفت.

۲۲ فقره سرقت در پرونده سارق 
حرفه ای

سارق منزل و مغازه با اعتراف به ۲۲ فقره سرقت  �
روانه زندان شــد. ســردار عزیزاله ملکــی، فرمانده 
انتظامی اســتان گیــلان، اظهــار کرد: درپــی وقوع 
چند فقره ســرقت از منــزل و مغازه در شهرســتان 
آستانه  اشــرفیه، دستگیری سارق یا سارقان به صورت 
ویــژه در دســتور کار پلیس قرار گرفــت. او افزود: با 
بررسی دقیق صحنه  های ســرقت، تعقیب سرنخ ها 
و اقدامات شبانه روزی، متهم این پرونده ها شناسایی 
و پس از هماهنگی قضائی، ازسوی مأموران دستگیر 
شــد. ســردار ملکی تصریح کرد: متهم در تحقیقات 
پلیــس به ۹ فقره ســرقت منزل و ۱۳ فقره ســرقت 
مغــازه اعتراف کــرد و از محل دســتگیری او نیز ۴۴ 
دســتگاه گوشــی تلفن همراه ســرقتی کشــف شد. 
فرمانده انتظامی استان گیلان، غفلت و سهل انگاری 
را علت وقوع بســیاری از ســرقت ها اعــلام کرد و از 
شــهروندان خواســت منزل و مغازه های خود را به 
قفل های مطمئن و تجهیزات بازدارنده سرقت مجهز 
کنند و در صورت برخورد با هرگونه مورد مشــکوك، 
مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

رخداد

۲۳ فقره سرقت 
در پرونده سارق منازل

ســارق منازل بعد از دســتگیری بــه ۲۳ فقره  �
سرقت اعتراف کرد. سرهنگ حسین ترکیان، رئیس 
پلیس آگاهی اســتان اصفهان گفت: درپی شکایت 
یکی از شــهروندان ســاکن در منطقه شــرق شهر 
اصفهان مبنی بر سرقت طلاجات و وجوه نقد از منزل 
او موضوع به صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهان 
پایگاه شرق پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان قــرار گرفت. او افزود: تیمــی از کارآگاهان 
تحقیقات در این باره را آغاز کردند و با انجام یک سری 
اقدامات هوشمندانه و جمع آوری دلایل و مستندات 
لازم مشــخص شــد فردی که دارای سوابق متعدد 
کیفری در زمینه سرقت است، به صورت تک رو اقدام 

به سرقت از منازل می کند.
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تصریح کرد: 
با تکمیل شدن تحقیقات و شناسایی متهم، مأموران 
در هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی ضربتی او 
را در مخفیگاهش دســتگیر کردند. ترکیان با اشاره 
به اعتراف سارق دستگیر شده به ۲۳ فقره سرقت از 
منازل مردم در منطقه شــرق شهر اصفهان، عنوان 
کرد: در این باره پرونده تشکیل و متهم برای اقدامات 

قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

رهایی گروگان ۲۱ ساله  
در کمتر  از ۲۴ ساعت

گروگان گیرانِ جوان ۲۱ ساله نظرآبادی در کمتر از  �
۲۴ ساعت دستگیر شدند. سردار سید جعفر حسینی، 
جانشین فرمانده انتظامی استان البرز گفت: ساعت یک 
بامداد یکی از روزهای پایانی خرداد در پی تماس یکی 
از شــهروندان با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ و اعلام 
گزارشی مبنی بر یک فقره آدم ربایی از سوی سرنشینان 
دو دســتگاه خودروی پراید و ۴۰۵ در محدوده اتوبان 
«کرج- قزوین» حوالی شهرستان «نظرآباد»، بلافاصله 
مأموران به محل وقوع حادثه اعزام شــدند. او افزود: 
در تحقیقات محلی مشــخص شــد سرنشــینان یک 
دستگاه سواری ۴۰۵ و پراید، جوانی ۲۱ ساله را به شدت 
مورد ضرب و جرح قرار داده و سپس اقدام به ربودن او 
و فرار از محل کرده اند. این مقام انتظامی تصریح کرد: 
مأموران به منظور شناسایی آدم رباها وارد عمل شده و 
ضمن استعلام از پلاک خودروها دستور توقیف آنها را 
به همه یگان های انتظامی استان های همجوار صادر 
کردند. او بیان کرد: تحقیقات برای شناسایی متهمان 
ادامه داشــت تا اینکه یک دســتگاه خودروی پراید با 
مشخصات مد نظر در اتوبان «کرج-قزوین» شناسایی و 
پس از مطابقت پلاک خودرو با پلاک مد نظر بلافاصله 
دســتور توقف خودرو صادر و راننده و سرنشین آن که 
دو زن بودند، دســتگیر شدند. ســردار حسینی گفت: 
متهمان در اظهــارات خود گفتند که خودروی حامل 
فرد ربوده شــده دقایقی پیش از آنها جدا شــده و به 
ســمت اتوبان قم حرکت کرده اســت که موضوع به 
مأموران آگاهی استان قم اطلاع داده شد و با سرعت 
عمــل مأموران خودروی مد نظر که یک دســتگاه پژو 
۴۰۵ بود، با دو سرنشــین مرد شناسایی و در عملیاتی 
ضربتی هر دو متهم دســتگیر و فرد ربوده شده نیز در 
کمتر از ۲۴ ســاعت در یک عملیات موفق پلیسی رها 
شد. او در ادامه افزود: متهمان پس از انتقال به پلیس 
آگاهی شهرستان نظرآباد انگیزه خود از این آدم ربایی 
را اختلافــات مالی عنــوان کردند. جانشــین فرمانده 
انتظامی اســتان البرز ضمن بیان اینکــه در  این  باره دو 
دستگاه خودرو توقیف شد، خاطرنشان کرد: هر چهار 
متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به مراجع قضائی معرفی شدند.

شــرق: مردی جوان وقتــی فهمید خانه هایــی که به 
دوستش فروخته، گران شده است، برای تصاحب دوباره 
آنها نقشه قتل دوســتش را طراحی و با کمک چند نفر 

اجرا کرد.
بــه گزارش خبرنگار ما، خانواده مــرد جوانی به نام 
بابک یک ســال قبل با پلیس تمــاس گرفتند و گفتند او 
گم شــده اســت. برادر بابک که گــزارش این مفقودی 
را به مأموران اعــلام کرده بود، گفت: بــرادرم به گفته 
خانواده اش برای کار از خانه بیرون رفته؛ اما برنگشــته 
اســت. او کارشــناس دادگســتری و فرد آگاهی بود و با 
کسی هم مشکلی نداشت. ما اطمینان داریم که برایش 
مشــکلی به وجود آمده است. غیرممکن بود او این طور 

بی خبر جایی برود.
چنــد روز از حادثه گذشــت و خبری از بابک نشــد. 
در این میان مأموران پلیس تحقیقات گســترده ای را آغاز 
کردند. آنها متوجه شــدند احتمالا شــاگرد مغازه بابک 
به نام رامین چیزی دربــاره او می داند. به همین دلیل از 
رامین بازجویی کردند. رامین مدعی شد هیچ اطلاعی از 
بابک ندارد؛ امــا یافته های مأموران پلیس، آنها را بر آن 
داشــت که از رامین بیشتر بازجویی کنند . پلیس متوجه 
شد بابک فردی ثروتمند است و علاوه بر اینکه کارشناس 
دادگســتری اســت، املاک زیادی هم در رودهن دارد و 
مالک یک بنگاه معاملات املاک نیز هست؛ بنابراین ظن 
اینکه او قربانی افراد طمع کار شده باشد، برای مأموران 
قوی شــد؛ چرا که مشــخص شــد او با فردی هم دچار 

اختلاف شده بود.
راز این مفقودی از نظر مأموران در دست رامین بود؛ 
به همین دلیل از او به صورت ویژه بازجویی  شد و زمانی  
که مأموران فهرست آخرین تماس های تلفنی او با بابک 
را جلویش گذاشتند، مرد جوان دیگر نتوانست انکار کند 

و به قتل اعتراف کرد.
متهم گفت با همدستی سه نفر دیگر بابک را به قتل 
رسانده و جسدش را در بیابان دفن کرده است. مأموران 

پلیس به آدرســی که این جوان داده بود، رفتند و جسد 
بابک را که به خاطر دفن در عمق کم توســط حیوانات  
دریده شــده بــود، پیدا کردنــد. با انجــام آزمایش های 
دی ان ای تأیید شد جســد متعلق به بابک است. رامین 
در ادامه تحقیقات توضیحاتی بیشــتر به مأموران داد و 
گفت: شخصی که باعث شد من دست به این قتل بزنم، 
مردی به نام امین اســت که از دوســتان قدیمی بابک 
بود و می خواســت او را بکشــد و اموالش را از دستش 
دربیــاورد. امین خــودش را در بومهن بــه یکی از افراد 
متنفذ کشــوری منتسب می کرد و از این راه مردم زیادی 
را تلکه کرده بود و من هم تا زمانی که بازداشــت شدم، 
فکر می کردم او درباره نسبتش با آن شخص واقعیت را 
می گوید؛ اما وقتی پلیس من را بازداشــت کرد، فهمیدم 

او دروغ گفته است و هیچ نسبتی با فرد بانفوذ ندارد.
با تکمیــل تحقیقات و بازداشــت ســه متهم دیگر 
پرونده و صدور کیفرخواست، روز گذشته متهمان برای 
محاکمه به شــعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران برده 
شــدند. در جلسه رســیدگی بعد از اینکه کیفرخواست 
علیــه متهم خوانده شــد، وکیل اولیای دم درخواســت 
قصاص کرد. از خانواده مقتول فقط برادرش در دادگاه 
حضور داشت. این مرد جوان که بسیار بی تابی می کرد، 
خطــاب به قضات گفت: این قتل زندگی ما را نابود کرد. 
همه اضطراب داریــم و خانواده ام از بین رفته  اســت. 
آنها حتی نتوانســتند تا دادگاه بیایند و دادخواهی کنند. 
ما همگی درخواســت قصاص داریم؛ چون برادرم آدم 

خیلی خوبی بود.
وقتی نوبت به رامین رسید، او همه اتهاماتش را که 
مباشرت در قتل عمد، جعل و دفن جسد بود، قبول کرد 
و گفت: من چند ســال قبل از همدان به تهران آمدم تا 
کار کنم. خانواده فقیری داشتیم. می خواستم کار کنم و 
زندگی  ام را اداره کنم تا اینکه با بابک آشنا شدم. او بسیار 
به من خوبی کرد. اول به عنوان سرایدار استخدامم کرد؛ 
اما بعد گفت تو جوان بااستعدادی هستی و حیف است 

که این طور هدر بروی. برایــم مغازه املاک اجاره کرد و 
گفــت کار کن و درآمد هم هرچه داشــت، برای خودت 
فقــط هزینه ها را بپذیر. خودش هم خیلی به من کمک 
می کرد. اگر می خواستم لباس بخرم، به من پول می داد. 
حواسش بود که یخچالم خالی نباشد. برایم فیلم های 
انگیزشــی می فرســتاد که تلاش کنــم و زندگی خوبی 
داشته باشم. من هم راضی بودم و پول هم درمی آوردم 
تا اینکه با محسن آشنا شــدم. او از دوستان بابک بود و 
مدتی بود که ســراغ بابک می آمد. او چند سال قبل به 
بابــک زمین فروخته بود؛ چون زمین ها گران شــده بود، 
می خواست آنها را پس بگیرد؛ اما زمین ها و آپارتمان ها 
طبــق قانون متعلق به بابک بود. هر بار که با هم حرف 

می زدند، من متوجه می شدم چه اتفاقی افتاده است.
متهــم ادامه داد: وقتی محســن از بابک خواســت 
زمین ها را پس بدهد، بابــک قبول نکرد و گفت من این 
زمین هــا را خریده و پولش را به تو داده ام. حالا زمین ها 
گران شده و من پس نمی دهم؛ اما محسن اصرار داشت 
زمین ها را پس بگیــرد. تا اینکه بابک گفت من روی این 
زمین ها سود کردم و پول بیشتری به تو می دهم. با اینکه 
ایــن پول را هم طبــق قانون می توانم ندهــم؛ اما برای 
اینکــه تو هم خیلی ناراحت نباشــی، پول را می پردازم. 
محســن به این راضی نبود. چند روز قبــل از حادثه به 
سراغ من آمد و پیشــنهاد داد بابک را بیهوش کنم و اثر 
انگشــت او را بگیرم. او برای این کار به من صد میلیون 
تومان پول و یک ملک پیشنهاد داد که یک میلیارد تومان 
می ارزید. من یک دهم این پول را هم در زندگی ام متصور 
نبودم. به همین خاطر وسوسه شدم و قبول کردم. او چند 
میلیون تومان به من پول داد. من با آن پول برای خودم 
لباس های زیبــا خریدم و برای خانــواده ام خرید کردم. 
خانواده ام خیلی خوشحال شده بودند و فکر می کردند 
من پولدار شده ام. قرار بود بابک را بیهوش کنیم و من اثر 
انگشت او را پای ورقه ای بزنم و به محسن بدهم و اصلا 
قرار نبود کســی کشته شود. تا اینکه ساعاتی قبل از قرار 

انجام کار محسن با من تماس گرفت و گفت برادرزنش 
هم بــه ما کمک می کند. آنها وارد مغازه شــدند. بابک 
هم بود. نسکافه خوردیم و در نسکافه داروی بیهوشی 
ریختــه بودیم. وقتی بابک آن را خورد، بیهوش شــد. او 
را داخل ماشــین گذاشــتیم و به بیابــان بردیم. در آنجا 
برادرزن محسن اصرار کرد که بابک را بکشیم. او خیلی 
اصــرار می کرد و یک آمپول هوا به مــن داد تا به گردن 
مقتول بزنم، اما قبــول نمی کردم. خیلی اصرار و تهدید 
کرد و محســن هم گفت اگر ایــن کار را نکنی، با توجه 
به اینکه بابک کارشناس دادگستری است، اگر به هوش 
بیایــد، متوجه می شــود ما چــه کرده ایم و تــو زندانی 
می شــوی. من هم از تــرس آمپــول را زدم و بعد هم 
دستمالی دور گردن او بســتم و اصلا فکر نمی کردم در 

حال کشتن او هستم. من از کارم بسیار بسیار پشیمانم.
ســپس متهمان دیگر پرونده در جایگاه قرار گرفتند. 
آنها که متهم به معاونت در قتل و آزاد بودند، همه چیز 
را انکار کردند و مدعی شــدند هیــچ کاری نکرده اند. با 
توجه به مدارکی که در دادگاه مطرح شده بود و جرمی 
که مرتکب شــده بودند، قضات دستور بازداشت هر سه 
متهم و انتقال آنها به زنــدان را صادر کردند. همچنین 
مادر یکــی از متهمان که به نظر می رســید احتمالا در 

جریان قتل بوده است نیز به دادگاه احضار شد.
در نهایــت آخریــن دفاعیات متهم ردیــف اول اخذ 
شــد. او که به شــدت گریه می کرد، گفت: مــن از کاری 
که کرده ام، بسیار پشــیمان هستم و خیلی ناراحتم. من 
۲۷ ســال دارم و هیچ وقت پول زیادی در زندگی ام ندیده 
بودم و وسوســه شدم. مقتول بســیار مرد خوبی بود. او 
باعث شــد من طعم زندگی را بچشــم و مــن را از فقر 
مطلقی که گرفتارش بودم، نجات داد؛ اما من در حق او 

و خانواده اش بدی کردم.
بعــد از اخذ آخرین دفاع از متهــم ردیف اول ادامه 
رســیدگی به اتهام دیگر متهمان به جلسه بعد موکول 

شد. 

دسیسه مرگ بار بعد از پشیمانی از معامله ملک

شــرق: سه ســارق اماکن تجاری و مالخر اموال مسروقه با ۶۰ فقره سرقت 
بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار ما، درپی اعلام شــکایت یکی از شــهروندان مبنی بر 
سرقت از مغازه موبایل فروشی اش در حوالی خیابان آذربایجان پرونده اولیه 
در کلانتری ۱۰۸ نواب تشــکیل و با دستور قضائی برای رسیدگی تخصصی 
به پایگاه هشــتم پلیس آگاهی ارجاع شد. شاکی پس از مراجعه به پلیس 
آگاهــی به کارآگاهان گفت: ســاعت ۹ صبح یازدهــم بهمن حین باز کردن 
مغازه مشــاهده کردم کرکره مغازه ام تخریب و ۱۷ دســتگاه گوشی موبایل 
آکبند، لپ تاپ و تعداد زیادی لوازم جانبی تلفن همراه در مجموع به ارزش 

چهار میلیارد ریال ســرقت شــده است. تیم مبازره با ســرقت اماکن پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی پس از انجام تحقیقات میدانی تصویری از چهره دو 
ســارق را به دســت آوردند و در گام بعدی پس از تحقیقات پلیسی، موفق 

شدند هویت یکی از سارقان به نام کیارش را شناسایی کنند.
مأمــوران تصویــر به دســت آمده از متهــم را به یگان هــای انتظامی و 
کلانتری های تابعه ارســال کردند و در نهایت متهم پرونده از سوی مأموران 
کلانتــری ۱۱۱ هفت چنار با هویت جعلــی دانیال به اتهام ســرقت مغازه 

دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.
متهم که نام واقعی اش کیارش است، در بازجویی های انجام شده به ۶۰ 

فقره سرقت مغازه با همدستی دو نفر از دوستانش به نام های فرزاد و مهیار 
اعتراف کرد و در شــاخه دیگری از بررسی ها با اخذ دستور قضائی فرزاد در 

حوالی بزرگراه نواب و مهیار در سه راه آذری دستگیر شدند.
هر ســه متهم به ســرقت از مغازه با همکاری یکدیگر اعتراف و اظهار 

کردند اموال سرقتی را به شخصی در حوالی خیابان جمهوری فروخته اند.
ســرهنگ کارآگاه علــی عزیزخانی، رئیس پایگاه هشــتم پلیس آگاهی 
پایتخــت، در پایان گفت: تاکنون ۲۳ نفر از مال باختگان در مناطق مرکزی و 
غرب تهران شناسایی و هر سه متهم با قرار مجرمیت از سوی مقام قضائی 

روانه زندان شدند.

شرق: زنی جوان که به علت اختلاف با همسر سابقش، خیاطی پدر او را به 
آتش کشیده بود، دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار ما ســاعت پنج صبح نوزدهم فروردین وقوع حریق 
در مغــازه خیاطی از طریق شــهروندان به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ 
اعلام شــد و بلافاصله مأمــوران کلانتری ۱۲۷ نارمــک و گروهی از عوامل 
آتش نشــانی در محل حاضر شــدند. پس از اطفای حریق و بررســی های 
تخصصی عمدی بودن حریق آتش سوزی با استفاده از بنزین محرز و پرونده 
تشکیل شــده برای بررســی های تخصصی به اداره شانزدهم پلیس آگاهی 

تهران ارجاع شد.
کارآگاهان در گام اول تحقیقات با بررســی میدانی و پرس و جو از اهالی 
محل متوجه شــدند یکی از همسایگان که به طور اتفاقی از پنجره منزلش 
متوجه آتش شــده بود، به محض شروع حریق زنی جوان را دیده که سریع 

از محل دور شــده است. کارآگاهان مجددا از شاکی تحقیق کردند و متوجه 
شدند او و خانواده اش در ســال های اخیر اختلافات خانوادگی داشته اند و 

عروس خانواده به تازگی از پسرش جدا شده است.

کارآگاهان در بررســی های جامع تر و بهره گیری از شیوه های نوین کشف 
جرم موفق شدند متهم اصلی به نام هما را شناسایی کنند. آنها با هماهنگی 
قضائی متهم را چند روز پیش در عملیاتی پلیســی دستگیر کردند و این زن 
به پلیــس آگاهی انتقال یافت. متهــم در بازجویی ها ضمن قبول جرمش 
به کارآگاهان گفت به خاطر اختلافات خانوادگی و دعوا با همســر ســابقم 
تصمیم بــه آتش زدن مغازه پدرش گرفتم و با تهیــه بنزین به آنجا رفتم و 

خیاطی را آتش زدم تا انتقام خودم را بگیرم.
ســرهنگ کارآگاه علی گودرزی، معاون مبارزه بــا جرائم جنایی پلیس 
آگاهی پایتخت با تأیید این خبر گفت: خسارت برآورد شده در این آتش سوزی 
بیش از یک میلیارد ریال است و پرونده با اعتراف صریح متهم به دادسرای 
مربوطه ارسال و متهم با دستور قضائی و با صدور قرار تأمین مناسب روانه 

زندان شد.

انهدام باند سارقان اماکن تجارى پایتخت

انتقام گیرى آتشین عروس سابق از پدرشوهر
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